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  ١٣٣٢شهريور  ٢٠نامه عزيزاالله خان قوامي به پدرم، 
  !هاي رعيتي براي سال بعد، فعلاً پول بدهيد ساخت خانه
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  ١٣٣٧دي  ٤الملك به پدرم،  نامه ابراهيم خان قوام
ام كه هر ساله مبالغي هنگفت خرج عمران و آبادي  چون با اوقاف قرارداد بسته. ازده هزار تومان رسيددو

  !موقوفات كنم، باز هم پول بدهيد
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  ١٣٣٧اسفند  ٦الملك به پدرم،  نامه ابراهيم خان قوام
  !پنج هزار تومان رسيد، باز هم پول بدهيد
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  كرد  شد و به كمك تراكتور حركت ميهايي كه به ايران وارد  اولين كمباين
  ) اهل آباده( سرهنگ عباس پاكروان ها به فرماندهي اين كمباين را واحد ژاندارم. كمباين پدرم

  .اش پوسيد در دشت شوراب خرد كردند و لاشه
  ، مظفر قشقايي، راننده كمباين: پائين

  )كاووس فرهاديبرادر زن (، و صفدر پناه نامورچي، راننده كمباين حاج علي: بالا
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  بود) آباد حسين(كپري كه دفتر كار پدرم در مزرعه بديجان 

  ، ده روز قبل از تولد من١٣٣٤مرداد  ٢٠
  ..رئيس مجلس، بود مهدي صدرزاده جهرمي، نايبخواهرزاده . كمال اعتماد، استنفر اول منشي پدرم، 
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  . وي كپري كه دفتر كارش در مزرعه بديجان بودپدرم در جل

   ،)كدخداي دارنگان(االله اسفندياري  هدايت): با پيراهن سياه(نفر پنجم : از راست
  االله اسفندياري كرامت): پشت سر او با پيراهن سفيد(نفر ششم 

  و ديگران) تفنگچي پدرم(االله شهبازي، محمديوسف متقي  ، حبيب)كودك(عبداالله شهبازي 
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او طي دو دهه اين منطقه را دگرگـون  . تم كه پدرم زندگي خود را وقف كوهمره كردگف
رو بود و تردد مردم كوهمره به شيراز و از شـيراز بـه    تا آن زمان كوهمره فاقد راه ماشين. كرد

، انجـام  )كوه سبزپوشـان (، مشرف به پيربنو در كوه قبله شيراز تنگ شهريكوهمره از طريق 
نه فقط در تقسيمات كشوري، كه . از ديرباز جزء ارگانيك شهر شيراز بودكوهمره . گرفت مي

 هـاي  در قله كوه سلامتي يكي از حوزه شكفت، مثلاً، روستاي دوردست ١٣٦٠تا اواخر دهه 
انبوه بلوط جبال كوهمره  هاي جنگلحوزه ديگر، بلكه  چهارراه زندانتخاباتي شهر شيراز بود و 

 ـو دشت هفتصد هكتاري كرُگله در قله مرتبود ز در زمستان سوخت زغال شيرا كننده تأمين ع ف
از طريق تنگ شـهري در زمسـتان زغـال    . برف شيراز در گرماي تابستان كننده تأمينكوه دلو 

هـاي بـزرگ محمولـه از     كاروان. شد كوهمره و در تابستان برف كوهمره به شيراز حمل مي
بـه   تنگ شهريو سپس از طريق  ٦٢١آب مسقانتنگ ويژه گناوه، نيز از طريق  بنادر بوشهر، به

هـاي   و زغال جنگـل بود گاه شيراز در زمستان با سرماي شديد مواجه . شد شيراز حمل مي
ايـن واقعـه رخ داد كـه    . ش ١٢٩٨يك بـار در زمسـتان   . داد كوهمره مردم آن را نجات مي

اتش ايـن  مصدق در خاطر. السلطنه، والي جديد فارس، آن را حل كرد اندكي بعد، مصدق
    : ماجرا را از افتخارات خود شمرده و شرح داده است

هاي  زمستان قبل زغال در شيراز كمياب شده بود و از هر دهي از دهستان«
كه  نظر به اين... گرفتند الاغ مي حمل زغال از كوهمره به شيرازاطراف شهر براي 

ور قسمت عمده كالاي خارجي از طريق بوشهر وارد كشدر آن زمان جنگ 
، چنين قرار شد هر دسته مكاري كه از بوشهر به شيراز رسيد سه روز كار گرديد مي

كرايه آن را به  يك بار از كوهمره به شهر زغال حمل نمودهخود را تعطيل كند و 
اين كار به صورت منظمي درآمد و موجب . نرخ عادي و معمول دريافت نمايد

    ٦٢٢».رضايت همه گرديد
، در اوج اقتـدار  ١٣٢٠هـاي   در سال بحران زغال شيراززمستان و بار دوم سرماي شديد 

يم، االله شـيرازي از عمـو   آيـت . ، رخ داد)الهاشـمي  حسـيني ( سيد نورالدين شيرازي االله آيت
سـرماي  معضـل  و پدرم، با بسـيج عمـومي در منطقـه،    مسيح خان، كمك خواست و عمو 

تـا دهـه   . گي مردم شيراز داشـت نيز چنين نقشي در زند برف كوهمره. شيراز را حل كردند
در آن زمـان كارخانـه   . شد يخ شيراز در تابستان گرم از طريق برف كوه دلو تأمين مي ١٣٣٠

  
 . ٤٤٧بنگريد به تصوير ص  . ٦٢١
 . ١٢٣، ص ١٣٧٩انتشارات علمي، چاپ نهم، : تهرانخاطرات و تألمات، محمد مصدق،  . ٦٢٢
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هاي كوه دلو  هاي فراوان براي ذخيره برف شيراز در تابستان در قله هنوز چاه. سازي نبود يخ
  . باقي است
 .به بلوك سـياخ و دارنگـان بـود    رو شيراز اقدامات پدرم احداث جاده ماشين اولينيكي از 

بـا بسـيج مـردم منطقـه احـداث كـرد بـدون         ١٣٢٦-١٣٢٥هاي  پدرم اين جاده را در سال
در آن زمان اين نامـه را خطـاب بـه     كدخدايان سياخ. دولت اي از دريافت كمك يا بودجه

    : مقامات استان نوشتند
»١٦/٨/٢٦  

  اداره محترم استانداري استان هفتم 
  فارس ٦ر فرماندهي معظم لشكر رونوشت تيمسا

  رونوشت اداره راه شيراز
  دارد  محترماً معروض مي

ها بود فدويان انتظار آن را  ايجاد راه شوسه از شيراز به بلوك سياخ كه سال
االله شهبازي راه شوسه مزبور  داشتيم اينك به همت و جوانمردي آقاي حبيب

  . شان سپاسگذارندعموم اهالي از عمل خيرخواهانه اي. احداث گرديد
  از طرف عموم اهالي بلوك سياخ

االله عابدي، مشهدي نوراالله زارع، غريب  مشهدي رضاقلي عابدي، مشهدي زمان
    »]هرم[، نورعلي صادقي، نگهدار پرهيزكار ]منوچهري[عابدي، راه خدا 

  . ها بودند همينكدخدايان سياخ 
پس از انقـلاب جـاده   . اكي بود، قريب به نيم قرن، خ١٣٧٤تا  ١٣٢٦اين جاده از سال 

گفـتم كـه در   . همه روستاها آسفالت شد ولي به اين جاده، و منطقه كوهمره، توجهي نشد
با تلاش من و همت دوسـت دوران دبيرسـتان و فعاليـت سياسـي      ١٣٧٤-١٣٧٣هاي  سال

، فرماندار وقت شيراز، اين جـاده  محمدحسين گلريز خاتميمذهبي در مسجد شمشيرگرها، 
شد و برخـي اقـدامات عمرانـي در كـوهمره صـورت گرفـت از جملـه احـداث          آسفالت

مشـرف بـر موقوفـه    (در مراتع سـرخي در كوهپايـه دلـو     )آباد حسين(روستاي جديد آبسرد 
خوار كنـوني،   خوار و موقوفه آن زمان هنوز از مافياي زمين ٦٢٣.و با رضايت سرخيان )بديجان

نـه اصـحاب يمـين و يسـار     . ، خبري نبود ر دادهكه اراضي كوهمره را آماج چپاول خود قرا

  
 . ٢٤٦-٢٤٥همين كتاب، صص  . ٦٢٣
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  . نه نمايندگان شيرازداشتند دفتر امام جمعه به سياخ و دارنگان توجه 
را  كـوهمره  هاي راهاحداث شبكه پدرم، سپس، با تلاشي شگرف و از طريق بسيج مردم، 

سـياخ  ، براي انتقال محصول چغندر موقوفه بديجان و دشـت  جاده سياخ به كوار. ادامه داد
، جاده شيراز به بلوك چنارفارياب كه تا روستاي مسقان ٦٢٤به كارخانه تازه تأسيس قند كـوار، 

از  جاده سياخ بـه شـوراب  ، امتداد يافت، )جره(حد جنوبي كوهمره مشرف بر گرمسير گره 
كـرد و دو   العبور دلو را از كنـار روسـتاي ميشـوان رد مـي     ر كه كوه صعبك طريق گردنه ملة

، معـروف بـه   جاده دارنگان به بلوك چنارفاريابداد،  و شوراب را بهم پيوند ميدشت سياخ 
كه بدون نياز به عبـور از اراضـي ارتـش سـياخ و      بند آبجاده جاده ملاحسيني، و سرانجام 

ايـن جـاده را امـروزه    . كـرد  دارنگان را به خان خويس و از اين طريق به شيراز وصـل مـي  
شـهرهاي خـود را در    بـاغ هاي مزروعي مادرم  زمين با غصبتخريب و  شركت فارس مبين

  . كردهآن بر پا 
  

انفجار و خـرد كـردن   : كردم ميرا نظاره بزرگ پا به پاي پدر اين تحول من كودك بودم و 
احـداث راه   ،گيرك و دره تي ٦٢٥كره بس العبور صعبدر گردنه و باروت  با پتكعظيم  هاي سنگ

 .كنـد  مـي اي كه سياخ و شوراب را وصـل   جاده؛ كر لةم ملاحسيني و سرانجام افتتاح راه گردنه
بدينسان، شبكه ارتباطاتي عظيم و استراتژيكي ايجاد شد كه سه دشت موازي شيراز و سياخ 

داد و از  هم پيوند مـي  شان فاصله انداخته بود، به و شوراب را، كه دو كوه سبزپوشان و دلو ميان
از اينجـا تـا خلـيج    . كرد وصل مي ،رهتانه دشت گآسبه تنگ آب مسقان، سوي ديگر شيراز را 

هنـوز  . با بيل و كلنگ و نيروي انساني ساخته شد ها جادهتمامي اين . فارس راه چنداني نيست
كاري است عظيم و باورنكردني كه با همت مردم كوهمره و با مديريت پدرم . لودر و بولدوز نبود

كـار  ريـزان   عـرق در كنـار مردمـي كـه     به ياد دارم كه پدرم در گرمـاي شـديد   .محقق شد
هـاي   چهار پنج ساله بودم و در گرماي تابستان در زير بوتـه . حضور داشتكردند هماره  مي

اكنـون   هم. گرفتم هاي كوچك سبزرنگ مي گيرك قورباغه در دره خشك تي )كامليا( خرزهره
حب و تفكيـك  ه نيز تجاوز كرده و اراضي بعـد از آن را تصـا  شركت فارس مبين از اين در

شـد، تمـامي    ميافتتاح  رك لةمجاده زماني كه ، ١٣٤٠در اواخر خرداد . فروشد كند و مي مي
ويـژه سـرخيان شـاد بودنـد كـه       به. با شادي حضور يافتندو بسياري از مردم بزرگان منطقه 

  
 . ٢٤٥همين كتاب، ص  . ٦٢٤
 . ٢١٥بنگريد به تصوير ص  . ٦٢٥
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اولين دستگاهي كه بايد از ايـن  . شد شان در دو دشت شوراب و سياخ بهم وصل مي ييلاق
راه هـاي مرتفـع    اي عظـيم شـبيه بـه گردنـه     كرد، جاده كوهستاني و پرشيب عبور مي جاده

خود ساختند آفرين گفت، بازوان هايي كه آن را با ابتكار و  چالوس كه بايد ديد و بر انسان
اش بود و من، كه كـودكي شـش سـاله     راننده نامورچي پناه ليحاج ع. پدرم بود كمباين گلينر

در اولـين  . زور خود را به عنوان تنها سرنشين كمباين در كنارش جا دادمبه  ،پرانرژيبودم و 
ها انسـان   دهبه عقب حركت كرد و ن از دست راننده خارج شد، دستگاه پيچ، كنترل كمباي

در پشت آن گذاردند، درسـت  و با تلاش كه به سرعت  ي بزرگيها به كمك سنگزورمند 
دن من از كنـارش بـه پـائين، بـه     ام راننده، پرت كراولين اقد. كردندش مهاردر لبه پرتگاه، 

هايش  و دنده كرد، ولي راننده به شدت آسيب ديدسقوط نه كمباين به در. ، بودآغوش پدر
پـدرم  . يادم است كه در قلعـه دارنگـان كنـارش نشسـته بـودم و نگـران حـالش       . شكست

  . گردنه اصلاح شد هاي هاي تند و پيچ شيب .كار در جاده از سر گرفته شد. خشمگين بود
كه  يآن زمان آقايان. كوهمره و فرجام تلخ آن نباشمگران ن توانم ميبا چنين خاطراتي مگر 

ساله امام جمعه، كه امروز از موضـع  و دو سه كجا بودند؟ رئيس دفتر سي  اند مدعي من امروز
» پلنـگ فيـل و شـير و   «، بر فراز مجلس نشسته و از زند مي »بزرگ بزرگ«هاي  حرف» پدري«

؟ امروز چـه  كردند ميكجا بود؟ ديگران كجا بودند و براي آباداني سرزمين خود چه  ٦٢٦گويد، مي
انديشند؟ اگر چنـين اسـت بازگـذاردن دسـت      كنند؟ آيا به راستي به آباداني مي ميچه و   هكرد

تي ايجاد نارضـاي پناه و  مالكين بيغارت مراتع عشاير و تخريب و المال و  دزدان در تاراج بيت
كننـد؟   هـا، چگونـه توجيـه مـي     در هزاران خانوار محروم را، به بهاي ثروتمند شدن مسعودي

  . دانند دانند؟ مي نمي
هـا   هاي مدرن ايجاد كرد كه تمـامي آن  دارنگان، شوراب، فورجان و ريچي باغپدرم در 

سودجو و طمـاع و فاسـد، كـه پـس از پـدرم پايگـاه       د خانواده پس از شهادتش توسط چن
پسران همانان امروزه كارگزاران . ، نابود شدو قدرتي يافتند ت پهلوي در منطقه شدندحكوم

در ايـن راه از  او  .او از بنيانگذاران باغداري مدرن در فـارس بـود  . خوار شيرازند مافياي زمين
از سـه تـن از    ١٣٢٦مـرداد   ١٨ابتـدا، در  . باغداران خبره قصرالدشت شيراز كمك گرفـت 

كربلايـي  كلانتر قصرالدشـت،  ن شمس آقا محمدحسن خا: استعلام كردبزرگان قصرالدشت 

  
 ٢خواهي،  بنگريد به مصاحبه شهاب حائري در وبگاه عدالت. المثل معروفي است ام به ضرب اشاره . ٦٢٦

 :، پس از حملات به من و پاسخ من، در اين آدرس١٣٨٦بهمن 
http://www.edalatkhahi.ir/002017.shtml 
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دربـاره  . قصرالدشـت؛ دربـاره مغارسـه   باغداران سرشـناس و خبـره    مشهدي نجاتو  عزيز
امـام  ترين شيوه باغداري سنتي در ايران بوده و هست، و ديـدگاه فقهـي    ، كه رايجمغارسه
    ٦٢٧.ام تر توضيح داده در اين زمينه پيش خميني

»٢٦/ ١٨/٥  
خدمت جناب اجل آقاي محمدحسن خان كلانتر محترم قصرالدشت و جناب 

  آقايان كربلايي عزيز و مشهدي نجات
  : شود پس از احوالپرسي و تجديد ارادت بدينوسيله مصدع مي

كنيم مقدار  در مورد بساتين و باغات مشجر كه غارسي و مالكي است فرض مي
طرز تقسيم بين . جات محصول آن است وهچهار صد من انار يا انگور يا ساير مي

  .غارس و مالك چيست
چه غارس يكنفر باغبان بگيرد جهت باغ مزبور، حقوق باغبان با غارس  چنان

آيا  نمايد و ضمناً اضافه مي] ؟[بايد پرداخت شود است يا بين غارس و مالك 
ست خواهشمند ا] ؟[تواند غارسي خود را با مالك مفروز قطعي نمايد  غارس مي

  . به مراتب بالا توجه نموده نتيجه را ذيلاً اعلام فرمائيد كه مورد احتياج است
  ]امضا[ االله شهبازي حبيب

  :]پاسخ[
  خدمت آقاي شهبازي

آوري حاصل، حفظ و حراست و باغباني  تمام خدمات اعم از كار باغي، جمع
 محصول نصف متعلق به. آب و زمين به عهده مالك. باشد به عهده غارس مي

  . مالك نصف متعلق به غارس
  ]امضا[محمدحسن شمس 
٢٣/٥/٢٦  

٢٣/٥/٢٦  
  حضرت آقاي شهبازي

آوري حاصل و حفظ و حراست و  تمام خدمات اعم از كار باغي و جمع
محصول نصف . آب و زمين به عهده مالك. باشد باغباني به عهده غارس مي

در صورتي . كردنو اما در قسمت مفروز . متعلق به مالك و نصف متعلق به غارس
  ]امضا[عزيز . تواند كه مالك موافقت كنند ممكن است والا غارس نمي

  
 . ١٢٤همين كتاب، ص  . ٦٢٧
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پدرم ابتدا به احداث باغات غارسي در دارنگان پرداخت كه هنوز نيز پا بـر جـا و آبـاد    
بگير، احـداث   ولي بعد، ترجيح داد كه باغات بدون غارس، و متكي بر باغبان حقوق. است
كربلايـي  كارشناس خبره باغداري از محلـه قصرالدشـت شـيراز،     او براي اين كار دو. كند

 را به خدمت گرفت و باغات وسيع و مـدرن ، عبدالكريم شمسو پسرش  عبدالرحيم شمس
  . كربلايي عبدالرحيم شمس را هنوز به خاطر دارمسيماي متدين . خود را ايجاد نمود

  
مهندس توسط  آقاج قره رودخانهغاصبانه آب يكي از اقدامات پدرم ممانعت از تصرف 

  .، پسر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، بودنرسي فيروز
، در مدخل ورود به دشـت سـياخ، كـه بـا اراضـي خـان       اراضي كنوني متعلق به ارتش

آقاج و از شـمال   خويس و ايور و فاز يك فلاحت همسايه است و از جنوب به رودخانه قره
دانم چگونـه، در   اين ملك، نمي ٦٢٨.گرونام  به رسد، در اصل ملكي بود به كوه سبزپوشان مي

قرار گرفته بود و پس از مرگ او به يكـي از پسـرانش،    عبدالحسين ميرزا فرمانفرمامالكيت 
نـام   نرسي فيروز با زني آمريكايي به. رسيد) ١٣٧٣متوفي ارديبهشت ( مهندس نرسي فيروز

لت علاقـه زنـش بـه پـرورش     ، به ع١٣٣٦فيروز در حوالي سال . ازدواج كرد ٦٢٩لوئيز لايلن
اين زن همان است كه . اسب، در گروّ ويلاي زيباي سفيدرنگي ساخت و در آن ساكن شد

من، كه در . را در ايران كشف كرد »اسبچه خزر«بعدها نژاد چند هزار ساله اسب موسوم به 
در  پـدرم يـك بـار   . طور مبهم بـه يـاد دارم   آن زمان دو سه ساله بودم، اين زن و شوهر را به

شاد بودند از ايـن ميهمـاني و ديـدار بـا     . ميهماني مفصل برايشان ترتيب داددارنگان قلعه 
زندگي يك رئيس ايـل بـراي   شيوه ديدن سرخيان و قشقائيان، در لباس عشايري، و . پدرم

بـا  نيـز  بـار   يـك . شايد در خاطراتش نوشته باشد يا بنويسد. زن آمريكايي فيروز جالب بود
  . مها رفت آنپدرم به ويلاي 

خواست اراضي خود را بـا   فيروز مي. ولي، كمي بعد رابطه دوستانه فوق به تنش كشيد
طبق اسـناد  . منظور احداث كانالي را آغاز كردمشروب كند و به اين  آقاج قرهآب رودخانه 

آقـاج   آب رودخانه قره( .آقاج بود ملك گروّ فاقد حق آبه از رودخانه قرهكهن، هاي  و بنچاق
خان خويس و گرّو و . سياخ تعلق داردتعدادي از روستاهاي حق آبه دقيق و منظم به  طبق

پدرم براي دفاع از حقوق مـردم منطقـه   ) .آبه از رودخانه هستند دارنگان و ميشوان فاقد حق
  

628.  Garrow  

629.  Louise Laylin  
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سـال  حـوالي  اي كـه بـه دل گرفـت، در     در نتيجه، نرسي فيروز، به دليل كينـه . شداو مانع 
 ٥در آن زمان، سرلشكر اسـماعيل ريـاحي فرمانـده سـپاه     . فروخت گرّو را به ارتش ١٣٣٧

رياحي نيـز، بـه دليـل اقـدامات ايـذايي      . جنوب و عبدالعظيم وليان آجودان و دلال او بود
خواسـت   شديدي كه عليه عشاير فارس آغاز كرده بود، با پـدرم خصـومت داشـت و مـي    

بدينسـان، گـرّو بـه تملـك     . پايگاهي براي ارتش در منطقه كوهمره سرخي به دسـت آورد 
  . ارتش درآمد

اراضـي  ) ١٣٤٣(و شـهادت پـدرم   ) ١٣٤٢ -١٣٤١(پس از قيام عشاير كوهمره سرخي 
مانـدگي منطقـه    عقـب عامل اصـلي  فوق محل آموزش و مانورهاي نظامي ارتش شد و به 

دارنگان بدل گرديد زيرا ارتش احداث جاده آسفالته و حتي انتقال برق بـه منطقـه    -سياخ
امـروزه، ايـن اراضـي بلااسـتفاده     . داد نمـي از طريق اراضي فوق را اجازه سياخ و دارنگون 

اجـاره  بـه  ارتش آن را براي كشت گندم ديم  .مانده و بسيار كم مورد استفاده نظامي است
  . دهد مي

اراضـي بسـيار   . مساحت اراضي مسطح و قابل كشت گروّ حدود پـنج هـزار هكتـار اسـت    
نزديكـي بـه شـيراز، قابليـت     اين اراضي، به دليل . آب زيرزميني فراوان مرغوبي است و داراي

يعني، . هزار هكتار است ١٤كل مساحت شهر شيراز . را داراسترك بزرگ و مدرني احداث شه
توان طرحي به وسعت حدود يك سوم شـهر شـيراز    در اراضي پنج هزار هكتاري فوق فوق مي

دقيقه اسـت كـه    ١٥راز از طريق جاده كنوني پدرم فاصله اراضي ارتش با شهر شي. پياده كرد
  . اگر پنج كيلومتر جاده در تنگ شهري احداث شود جزو محدوده شهري شيراز خواهد شد

 ، اميدانضباط و ضوابط دقيق حاكم بر ارتشسطور فوق را نوشتم زيرا، خوشبختانه، به دليل 
تواند، با موافقـت   ولي ارتش مي .كندد از آن سوءاستفاده نتوان» شيراز خوار زمينمافياي «دارم 

هـاي توسـعه    قوا، طرح عمراني زيبايي را، در چارچوب طـرح كل فرمانده مقام معظم رهبري و 
ن خود را به هاي سازماني كاركنا مراكز و تأسيسات و خانهشيراز، در اين اراضي اجرا كند،  شهر

  . اين دشت منتقل نمايد و جبران مافات نمايد
  

ستان زم اولتا شروع قيامش، در  ١٣٢٠د، بخش عمده مشغله پدرم از سال گفته ش چه آن
ضرغامي اين راه  محمد خانبعدها،  .شدمنطقه عشايري فارس كوهمره آبادترين . ، بود١٣٤١

نمازشان . دار بودند عمو و پدرم متدين و محبوب و مردم. و رسم را دنبال كرد ولي با يك تفاوت
و بـر خـاك سـجده شـكر      زد مي، پيش از خواب، فرش را كنار عمويم، هر شب. شد نميترك 

هـر  اگر از آن فلاكت نجات يافت نذر كرده بود  رضا شاهدر دوران زندان و تبعيد عصر . كرد مي
، كـه در آن زمـان   كيهـان در گزارش صمد دوستدار، سرپرست وقت روزنامـه  . شب چنين كند

. مراسم تيربـاران پـدرم توصـيف شـده     كيهان موجود بود، مؤسسهچاپ نشد ولي در بايگاني 
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از خواب بيدار شد، نماز صبح را خواند، صورتش را اصلاح كرد، حبيب شهبازي  :دوستدار نوشته
به تيمسار نصيري، رئـيس  . فشار خون عادي بود. اش كرد پزشك معاينه. لباسي مرتب پوشيد

ايستم،  من مي: گفتبود، رفته وقت گارد شاهنشاهي كه براي اجراي مراسم تيرباران به شيراز 
در عكس . بستنداو را با طناب . نصيري موافقت نكرد. ببنديدتيرباران لازم نيست مرا به چوبه 

از نصيري خواست كه چشـمانش  پس از بستن، . مشخص استنيز دستبند و پابند تيرباران او 
   ٦٣٠.باقي رفتبا تبسم و شادمان به ديار . نصيري با اين درخواست موافقت كرد. را نبندند

  
، خلبـان سرشـناس و رئـيس كنـوني هواپيمـايي آسـمان در       كاپيتان سعيد نصرفردپدر 

او بعدها در جبهه كردستان به شهادت . آن زمان دستيار پزشك قانوني بود جنوب ايران، در
نصرفرد بـرايم تعريـف كـرد كـه از     . پدر نصرفرد نيز شاهد مراسم تيرباران پدرم بوده. رسيد

قـدر تكـرار    و آن گفـت  اش را برايمان مـي  هاي عجيب زندگي يكي از صحنهكودكي پدرم 
شاهد مراسم تيرباران حبيـب  : گفت پدر كاپيتان نصرفرد مي. كرد كه هماره در خاطرم مانده

معاينه كرديم، ديديم بـه تمـام بـدن گلولـه     كه جسد را . با شجاعت مرد. خان شهبازي بودم
گلولـه بـه   . ديدم قرآن كوچكي است در اين جيب. زدمبه كت او دست . قلببه  به جزخورده 

اين همان قرآني است كه هماره پدرم در  .به اين محل به جزبود همه جاي بدن اصابت كرده 
كه به زنـدان  در ميان اوراق آن عكس من بود . و بعد از تيربارانش به ما دادند داشتب جي

و در دعـايي معـروف،   انفرادي بـود،  در سلول هشت ماه قلعه فرستاده بودم، زماني كه  قزل
در پشـت ايـن   . اي كه با مادرم، در زمان ازدواج، امضا كرده بودند نامه صفحه اول آن ميثاق

آقايان، زندگي مـن بـا رنـج    » .كنم پدر عزيزم، انشاءاالله زود ملاقاتت مي«: عكس نوشته بودم
  . شمايان از پا بيفتم به دستاستوارتر از آنم كه . آغاز شده

  
 ١٣٣٧بهمن سال  ٢١در صفحات بعد رسيد پانصد توماني را كه در . عميقاً ديندار بودپدرم 

در همان روزي كه بيست سال بعد انقـلاب بـه    دقيقاًيعني  ١٣٣٧بهمن  ٢١در . عجيب است(
رسـيد  . آورم اهـدا كـرده مـي   ) س(براي تجديد بناي گنبد حضرت شـاهچراغ  ) پيروزي رسيد

  . نيز موجود است كرد ميني پرداخت وجوهاتي كه به مراجع دي
  

  
 .٧٣٣بنگريد به عكس پدرم در لحظه تيرباران در ص  . ٦٣٠
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   ١٣٣٧بهمن  ٢١در ) س(قبض كمك پانصد توماني پدرم به تجديد بناي گنبد حضرت شاهچراغ 

 انقلاب شد بيست سال بعد در همين روزدرست 
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  .صفحه اول قرآن كوچكي كه هميشه در جيب پدرم بود
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  قلعه تهران بود، فرستادم عكس من كه براي پدرم، زماني كه در سلول انفرادي زندان قزل
 » .كنم پدر عزيزم، انشاءاالله زود ملاقاتت مي«: پشت عكس نوشتم
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  ١٣٢٦آبان  ١٦نامه كدخدايان روستاهاي سياخ در 

  تقدير از پدرم به خاطر احداث جاده كنوني شيراز به سياخ
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  ستعلام پدرم درباره نحوه مغارسه از بزرگان محله قصرالدشت شيرازا
   ١٣٢٦مرداد  ١٨
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  دار ارتش و ساير سربازان به همراه درجه) نشسته(پدرم در سربازي 
   ١٣١٨مهر 
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 اسدي، عطاء خان اسدي،االله خان  ، حاج علي خان جيحون، كرامت)منشي پدرم(كمال اعتماد . پدرم در بيگدانه
حاج اميرحسين خان  ،)كدخداي دارنگان، پشت سر اسكندر خان(االله اسفندياري  اسكندر خان سلطانفر، حاج هدايت

  . شوند و تعدادي ديگر از بزرگان سرخي در عكس ديده مي) پسر مرحوم ملا سرمست خان كلانتر(نژاديان  سلطاني
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  و من در قلعه دارنگان) روف شيرازباني كارخانه آرد و خير معتاجر گندم و (پدرم و حاج عرب زاده 
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  در باغ سرتنوره دارنگان ) كودكي كه در لاي درختان ايستاده(پدرم و من 



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٧٩٢  

  
 

 
 
 
 

  ) افسر انتظامات كوهمره( تربيتپدرم، حاج سردار شاهين، حاج عوضقلي محمدي مسقاني و سرگرد 
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